
و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلأ اجتماعی ما پایه گذاری بکند.« با 
 ـکه آن  این هدف،  از طریق »آقای ]سیدحســن[ طاهری خرم آبادی 
 ـبرای امام پیغام« دادند و »از ایشــان برای شروع  موقع در نجف بودند 
این کار اجازه« خواستند که امام خمینی با آن موافقت نکردند )بخشی 
از خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی(. هاشمی رفسنجانی همچنین در 
سخنانش گفته است که »پیشنهاد تشکیل حزب را من دادم.« البته 
دیدار طاهری خرم آبادی با امام خمینی در زمانی بود که هاشــمی در 
زندان بود و به گفته خود او »بیشــترین تلاش بــرای تحقق این امر را 
شهید بهشتی داشتند« آیت الله مطهری از جمله چهره هایی بود که به 
گفته علی مطهری، فرزندش در گفت وگو با هم میهن »مخالف تشکیل 
حزب توســط روحانیون« بود. البته هاشمی در خاطراتش تاکید دارد 
که او »آمادگی برای حضور در حزب را نداشت« و »آنقدر به هم نزدیک 
بودند که اگر مخالف تشکیل حزب بود« نظرش را به او اعلام می کرد. 
او در این زمینه تاکید کرده است:»]ایشان[ چون می دانستند من در 
تشکیل حزب مؤثرم، از آن وقتی که من جدی شدم برای اینکه حزب 
تشکیل بدهیم، شهید مطهری مخالفتی بروز ندادند؛ اما با حزب هم 
همکاری نکردند.« با این توضیحات درباره مخالفت با تشکیل حزب 
از سوی امام خمینی، هاشمی وقتی مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت 
آزادی به عنوان نخســت وزیر دولت موقت و مســئول تشکیل دولت از 
سوی ایشــان در 15 بهمن معرفی شــد؛ به دیدار رهبری رفت تا او را 
برای تشکیل »حزب جمهوری اسلامی« قانع کند. او درباره جزئیات 
دیدارش در خاطراتش گفته اســت:»چند روز پس از پیروزی انقلاب 
و بعد از تشــکیل دولت، خدمت امام ]بــودم[. گفت وگوی صریحی با 
امام کردم و گفتم: »بالاخره تا به حــال ما مبارزه می کردیم. اما از این 
به بعد مســئول اداره کشــور هســتیم و در اولین قدم شما دیدید که 
یــک حزب کوچک توفیق پیدا کرد که دولت تشــکیل دهد، به علاوه 
 ـآن موقع اکثر احزاب  می بینید احزاب در بیرون همه فعال هســتند«
روزنامه داشتند، میتینگ می دادند، حرف هایشان را مطرح و یارگیری 
 ـگفتم: »ببینید، بخشــی  می کردند، ایــن گروه ها خیلی زیاد بودند 
از فضــای جامعه را اینها دارند پر می کنند. ما به صورت تشــکیلاتی، 
هیچ جا نیستیم، درحالی که همه جا هستیم و با این وضعیت معلوم 
است که حزب در شرایط پذیرش مسئولیت اداره کشور، یک ضرورت 
اســت. اگر ما هم حزب نداشته باشــیم، دیگران که حزب دارند، این 
 ـایشان  کار را می کنند. شما که نمی خواهید جلوی دیگران را بگیرید 
نمی خواســتند جلوی دیگران را بگیرند و مانع تحزب دیگران بشوند ـ 
فقط پیروان صمیمی شما تشکیلات ندارند.« در ذهن ایشان این بود 
که روحانیت یک تشکل طبیعی هســت. در این مورد نیز نمونه های 
مشخصی ما آن موقع داشتیم که برای ایشان از لحاظ استدلال کافی 
بود. در هر حال گفتم: »روحانیت الان انسجامی که شما فکر می کنید، 
حتی در این شــرایط ندارد. گرچه بعضی از خاصیت های احزاب را به 
دور از آثار منفی آنها دارد، ولی آمادگی لازم برای اداره یک جامعه بزرگ 
و پرمسئله را ندارد، هر چه هم پیش برویم بدتر می شود، خلاصه اینکه 
ما تشکیلات می خواهیم.« ایشان در پاسخ این سوال که چرا با تشکیل 
حزب موافقت نمی کنند، می گفتند: »حزب یک چیز تدریجی الحصول 
اســت، من نمی توانم چیزی را که هر زمانی می تواند وضعی داشــته 
باشد، تایید کنم.« و می فرمودند: »شماها را می توانم تایید کنم، چون 
می دانم شــما خوب کار می کنید، اما حزب، یک ســازمانی می شود 

و یک ســازمان وجود خاصی برای خودش پیدا می کند و تداوم دارد، 
من نمی دانم ادوار بعد چه می شود«، من هم به این نکته ای که ایشان 
می گفتند، جواب دادم و گفتم: »شما که نمی خواهید حزب را تا قیامت 
تایید کنید، الان در زمان خودتان وقتی که ما متصدی کارها هستیم، 
تایید می کنید، مــا هم کارمان را می کنیم. اگر فردا حزب یک روش یا 
شکل نادرستی به خودش گرفت، ما هم تایید نخواهیم کرد. بنابراین 
معلوم اســت که تا صالح اســت، شــما تایید می کنید، اگر مسئله ای 
پیش آمد، تاییدتان را پس می گیرید]...[ به هر حال ایشان پذیرفتند 
و موافقت کردند که ما حزب تشکیل دهیم.« )کارنامه و خاطرات 58-

1357، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری(
با این موافقــت، در نهایت 5 چهره روحانی از 8 روحانی حاضر در 
جمع 14نفره شــورای انقلاب در کمتر از 7 روز  پس از پیروزی انقلاب 
57 با انتشار بیانیه ای تاسیس حزب جمهوری را اعلام کردند. سه چهره  
مذکور که در این بین حضور نداشتند؛ اول، آیت الله طالقانی بود که به 
دلیل مقام و شأن فراحزبی که داشت در این حزب قرار نمی گرفت؛ دوم، 
مرتضی مطهری، هم بنا بر توضیحات داده شــده؛ که مخالف حضور 
روحانیون در حزب و یا از حضور شــخص خود در حزب پرهیز داشــت 
و در نهایت برخی مدعی هستند که محمدرضا مهدوی کنی، سومین 
روحانی که دعوت حضور در این حزب را نپذیرفت؛ علت عدم حضورش 
مخالفت با تحزب و تشکیلات حزبی براساس باورها و اعتقاداتش درباره 

جایگاه روحانیت و نقش فراحزبی آن بوده است. 
بــا این اوصــاف به گــزارش روزنامه اطلاعات بــه تاریخ 30 بهمن 
57:»گروهی از روحانیون سرشناس تهران که به هنگام تشکیل جامعه 
روحانیت مترقی تهران اســاس و بنیاد این جامعه را پی ریزی کردند و 
در ایجاد کمیته اســتقبال از امام خمینی و ستاد موقت انقلاب نقش 
ویژه داشتند، ]...[ تشکیل حزب جمهوری اسلامی را اعلام کردند.« 
دربخشی از نخستین بیانیه این حزب که گفته شده آیت الله خامنه ای 
آن را تنظیم کرده بود، آمده اســت:»جمهوری اســلامی«، این رویای 
شوق انگیز و دلنشین ملت که در عین حال برای دشمنان وی خوابی 
آشفته و دلهره انگیز بود در آستانه تحقق است. زنجیرهای گران استبداد 
که در طول روزگاران دراز بر دست و پای این ملت پیچیده شده بود یکی 
پس از دیگری می گسلد و جهان انقلابی خلق مسلمان که هیچگاه از 
سوی دشمنانش جدی گرفته نمی شد در برابر دیدگان حیرت زده همه 
ناظران لحظه به لحظه بارورتر می شود... ایجاد تشکیلاتی نیرومند و 
سامان دادن به نیروهای فعال و ایجاد انسجام و انضباطی آهنین است 
که می تواند حرکت انقلابی ملت را ه بدرستی تداوم بخشد و جنبش را 
از خطر انهدام و دستاوردهای آن را از خطر غارت دشمن مصون بدارد. 
روزی که گردونه همیشــه پوینده مبارزه ملت در خط یک تشــکیلات 
و ســاماندهی درست و اســتوار بیفتد، دیگر اطمینان باید داشت که 
جرثومه های ضد انقلاب نمی توانند به آن نزدیک شــوند و آن را تهدید 
کنند... با این تشــخیص و این تحلیل، تاســیس حــزب »جمهوری 
اسلامی« را در جهت هدف های اعلام شده از سوی رهبر جنبش، امام 
خمینی اعلام می کنیم و همه کسانی را که در این باور و این انگیزه و این 
هدف ها با ما شریکند به همکاری فرا می خوانیم.« به این ترتیب حزب 
محمدجواد باهنر، سیدمحمد بهشتی، آیت الله سیدعلی خامنه ای، 
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیتش 
را در کنــار احزاب آن زمان از حزب توده گرفته تا نهضت آزادی و حزب 
مؤتلفه و... آغاز کرد؛ حزبی که با اعلام موجودیت، تقاضا برای عضویت 
در آن حتی تا دو میلیون نفر در کل کشور و چهارصد هزار نفر در تهران 
هم ادعا شــد. به عبارتی در صدمین روز پس از تأســیس حزب، باهنر 
مواضع آن را در مسائل سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی بیان 
و تعــداد اعضای حزب را تا آن روز، دو میلیون نفر اعلام کرد. پس از آن 
شــورای مرکزی با حضور سی عضو که غالب شخصیت های فعال در 
انقلاب، از روحانی و بازاری و دانشگاهی، بودند، شکل گرفت؛ از جمله 
چهره های دیگر در هســته اولیه این حزب، سیدحسن آیت، اسدالله 
بادامچیان، عبدالله جاسبی، میرحسین موسوی، علیرضا محجوب، 
مهدی کروبی، حبیب الله عسگراولادی، سیدمحمود کاشانی )فرزند 
ابوالقاســم کاشانی(، مهدی عراقی و علی درخشان بوده است که در 
اولین جلسات خود، سیدمحمد بهشتی را  به عنوان نخستین دبیرکل 
حــزب انتخاب کردند. بــه فاصله 4 ماه در نهم خــرداد 1358 روزنامه 
جمهوری اسلامی به عنوان ارگان این حزب به صاحب امتیازی آیت الله 
خامنه ای و با مدیریت میرحســین موســوی شــروع به فعالیت کرد. 
مدیرمسئول و سردبیر آن، در سرمقاله افتتاحی، برخی اهداف روزنامه 
را چنین بیان کــرد:»1- دریافت صحیح رویداد ها؛ 2- کشــف روابط 
منطقی میان رویداد ها؛ 3- اســتفاده از این رابطه برای نفوذ به عمق 

مطلب و انتشار واقعیت براساس معیارهایی در چهارچوب اعتقادی.«

از شروع فعالیت تا انفجار دفترمرکزی حزب �
 »تاســیس »حزب جمهوری اســلامی«، خیلی صدا کــرد؛ دیگران 
به فکر افتادند که در مقابل آن تشــکل هایی بــه وجود آورند، از جمله 
»حزب خلق مســلمان« را درست کردند. این حزب که به اتکاء اعتبار 
و پشتیبانی آیت الله ]سیدکاظم[ شــریعتمداری راه اندازی شده بود، 
با تاســیس دفترمرکزی خود در تهران و تبریز، فعالیت خود را در تاریخ 
22 اسفند  1357 آغاز کرد. در آن روزها گفته می شد که مؤسسان این 
 ـکه سیدصدرالدین بلاغی، سیدغلامرضا سعیدی، سیدهادی  حزب 
 ـگفته اند »حزب خلق مسلمان«،  خسروشــاهی و برخی دیگر بودند 
اســتراتژی و تاکتیک هایی متفاوت با احزاب دیگر خواهد داشت و در 
اتخاذ روش های عملی، نقطه نظرات آقای شریعتمداری را ملاک عمل 
قرار می دهند. در این ایام به جز این دو حزب، تقریباً بیش از چهل حزب 
و جمعیت تازه، اعلام موجودیت کردند و برخی از احزاب نیز که در رژیم 
شــاه مخفی بودند و یا سرکوب شده بودند، فعالیت های خود را علنی 
ســاختند. )بخشی از خاطرات هاشمی رفســنجانی از تاثیرات اعلام 

موجودیت حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی کشور.(

حزب جمهوری اسلامی و دولت موقت
بــه 1 کریــم ســنجابی در 2۶ فروردیــن 58 در اعتــراض 

 موشک مهم است 
اما مردم مهم ترند  

محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه در نشست 
دانشــجویی »نظم جدید در دنیا« گفت: »نقش مردم 
را فراموش نکنیم. قدرت معنایی جمهوری اســلامی، 
قدرتی که امام خمینی زمان شــاه و در زمان دوقطبی 
فهمیــد. امروز که ما دنیای پســاقطبی داریــم و مردم 
کنش گر شدند و یک دختر نروژی یا پاکستانی می تواند 
حرکت راه بیانــدازد، امروز بفهمیم که انســان ها مهم 
هستند.« او ادامه داد: »اگر امام 40سال پیش فهمید 
و ما به برکت همــان فهم انقلاب کردیم، امروز بفهمیم 
موشک مهم است، به ابوالفضل مهم است، به خدا مهم 
هســت، اما مردم مهم ترند. قدرتی که صــدام را به زانو 
درآورد، تحریم ها را شکســت داد؛ همه اینها مردم اند. 
نقش مــردم و نقش باورمندان در کنار نقش های دیگر 
است. ما که زودتر از همه فهمیدیم دنیا عوض شده، ما 
که زودتر فهمیدیم آمریکا قدرقدرت نیست، ما که زودتر 
فهمیدیم شــوروی با همه امکاناتش در مسیر نابودی 
رفته است، ما که همه اینها را فهمیدیم به خاطر اینکه 
امام گفت فکر نکنید این سلاح ماست که به ما پیروزی 
می بخشد، این مردم و ایمان مردم است که به ما پیروزی 
می بخشد. ما این هستیم، این حرف ها را زده ایم. این 
باورها را کنار نگذاریم، این اعتمادبه نفس و خودباوری 
را کنار نگذاریم.« ظریف در بخش دیگری از سخنرانی 
خود گفت: »سال گذشــته یک گروه آرزو می کردند با 
سخت گیری، حجاب همه درست بشود. اما شد؟ نشد. 
یک گروه هم آن سمت فکر می کردند با چهارتا شیون 
زدن حکومت ساقط می شود. همه آرزو می کردند. چرا 
مهاجــرت می کنند، چون فکر می کنند آنجا بهشــت 
برین اســت. نمی فهمند کــه بروند آنجا خودشــان و 
همسرشان باید صبح تا شب کار کنند و معلوم نیست 
بتوانند یک آپارتمان شصت متری هم قسطی بخرند. 
اینها آرزوســت و با واقعیات فاصله دارد.« او ادامه داد: 
»آینده براساس واقعیات شکل می گیرد. واقعیات است 
که کشور را پیشــرفت می دهد. ما ایرانی ها 500سال 
اســت که می خواهیم نظام هخامنشــی را برگردانیم. 
آن وقــت از صفویه به قاجار رســیدیم، از گلســتان به 
ترکمان چای رســیدیم چون واقعیــات را ندیدیم. همه 
ما همینطور هســتیم. باید ایــن را بدانیم که این مردم 
قدرت ما هســتند، ما با این مردم فرصــت داریم، این 
مــردم تهدید نیســتند. آن هم شــاگردی بدحجاب یا 
بی حجاب می تواند یک فرصت برای کشور باشد، حتی 
اگر به خارج برود. چون وقتی به خارج رفت دلش برای 
خلیج فارس می ســوزد، دلش برای پــدر و مادرش که 
تحت تحریم هســتند می ســوزد. کاری کنیم وقتی به 
خارج رفت احســاس کند هنوز ایــن وطن به او علاقه 
دارد، هنوز اینجا کشــور خودش اســت. با آرزو زندگی 
نکنیم، بالاخره یکسری به خارج رفته اند، ما می توانیم 
این ها را هم معاند کنیم هم سفیر فرهنگی ایران؛ کدام 
بهتر اســت؟ تلاش کنیم واقعیات را در مســیر آرزوها 

شکل دهیم.« 
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هــزاران نفــر در صفــی روبه روی کانــون توحیــد ایســتاده بودند و منتظــر دریافت 
پرسشــنامه و برگــه درخواســت بــرای عضویــت در حــزب تازه تاســیس »جمهوری 
اســامی« بودند؛ جمعیتی کــه در همان زمان بنابــر تخمین روزنامه هــا تا 80 هزار 
نفر عنوان شــدند و البته آیت الله علی خامنه ای در اولین مصاحبه مؤسســان این 
حزب در 3 اســفند 1357 طی دو روز تعــداد »داوطلبان عضویت در حزب جمهوری 

اسامی« را 10 هزار نفر اعام کرد. 
تــازه 17 روز از ورود امام و دو هفته از تشــکیل دولت موقت می گذشــت که 5 نفر از 
چهره های برجسته انقاب، محمدجواد باهنر، سیدمحمد بهشتی، آیت الله سیدعلی 
خامنه ای، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 29 بهمن 

با انتشار بیانیه  ای موجودیت حزب جمهوری اسامی را اعام کردند. 
حزبی که تشــکیلش با حضــور 5 روحانی از 8 روحانی شــورای انقاب )به جز آیت الله 
ســیدمحمودطالقانی، مرتضــی مطهری و محمدرضــا  مهدوی کنی(  مهــر تاییدی بر 
تحزب و اســتقبال از فعالیت تشــکیاتی در جمع انقابیونی بود که به تازگی حکومت 
پهلوی را ســرنگون کرده بودند؛ حزبی که اگرچه بیشــترین اثرگذاری را بر کشــورداری 
ایــران در دهــه اول پس از پیــروزی انقاب داشــت و منتقدان پســینی و مخالفان آن 
حتی تشــکیل آن را تاشی برای ایجاد حزبی مانند حزب کمونیست چین برای احاطه 
و غلبه بر گزینه های موجود در حکومت تازه تاســیس در ایران عنوان کرده اند؛ اما نه 
حضــورش چنیــن جایگاهی پیدا کرد و نه سرنوشــتش آنگونه رقم خورد. در ســالگرد 
تاسیس این حزب نگاهی به تاریخچه و فراز و فرود فعالیت آن خواهیم داشت؛ حزبی 
که اگر نگوییم اســتقبال مردم به آن و حضور چند 10 هزار نفری برای عضویت در آن از 
روی اشتباه برداشت از عنوان حزب)جمهوری اسامی( با نحوه حمایت از انقاب )آنچه 
در 10  و11  فروردین 58 به رای گذاشــته شــد( بوده است؛ شــاید بتوان آن را نمادی از 
تمایل مردم به حرکت سیاســی در قالب فعالیت تشــکیاتی دانست؛ فعالیتی که در 
پسِ تاش ها برای توســعه سیاسی در کشور، حرکت به سوی جمهوریت و دموکراسی 
به عنوان یکی از وجوه دوگانه انقاب در جامعه ما به مرور رنگ باخته و امروز با وجود 
آنکه بحث های سیاســی، رفتارهای سیاسی و حتی سیاست زدگی در جامعه ما جایگاه 
قابل تأملی دارد اما جمعیت اندکی از همین افراد سیاســی در جامعه دســت به اکت 

سیاسی در قالب فعالیت تشکیاتی می زنند. 

دبیر گروه سیاسی
سمیه متقی

حزب مؤسسان
بازخوانی آغاز و انجام حزب جمهوری اسامی در سالگرد تاسیس آن

چهرهها

توقف حکم زندان سپیده رشنو 
ســامان رشــنو، بــرادر ســپیده رشــنو در صفحــه 
شخصی اش نوشت: »با پیگیری آقای پناهی پور در 
دیوان عالی، اعاده ی دادرسی پرونده ی دوم پذیرفته 
شــد. امروز با ســپیده دم اوین رفتیم. تا 20 اســفند 
اجرای حکــم متوقف شــد. امید داریم کــه دادگاه 
تجدیدنظــر رأی به تبرئه ی ســپیده بدهــد و حکم 
تعلیقی به اجرا درنیاید.« سپیده رشنو، تیرماه 1401 
در ماجرای درگیری لفظــی با یک زن آمر به معروف 
بازداشت و به 3سال و 7ماه حبس محکوم شد که این 
حکم برای 5ســال تعلیق شده بود اما چند ماه بعد، 
بابت انتشــار تصویری از خــودش و حکم انضباطی 
دانشــگاه الزهرا بازداشت شد تا دومین پرونده علیه 
او تشکیل شود. اخیراً حکم 4ماه زندان بابت دومین 
پرونده او در دادگاه تجدیدنظر تایید شد تا حکم قبلی 
او اجرایی شــده و او باید 3سال و 11 ماه زندان برود. 
البته او یک دادگاه دیگر هم بابت حجاب داشته که 

هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. 
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از مخالفت امام خمینی تا استقبال با شکوه �
»امام خمینی با تشــکیل حزب مخالفت کرد.« اولین بار که موضوع 
تشــکیل حزب بــا حضــور روحانیــون مطرح شــد، ســال 5۶ بود و 
خاطره آن را ســیدمحمد بهشــتی در گفت وگویی این گونه نقل کرده 
است:»تابستان سال 5۶ بود که با چند تن از دوستان مان به فکر ایجاد 
یک هســته روحانی متشکل براســاس تاکید روی تقوا و ایمان، مبارز 
بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و در عین حال خالق اندیشیدن 
و اســلامی عمل کردن و مبــرا از هرگونه گرایش غیراســلامی و تفکر 
التقاطی افتادیم و در نظر داشتیم که این هسته روحانی مبارز متعهد، 
شاخه  سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد و آن شاخه بتواند یک حزب 


